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کیهان کلهر و رامبرانت تریو به 
صحنه می روند

گروه هنر: کیهان کلهر و رامبرانت تریو در روزهای ۱۴  �
و ۱۵ شهریور در تالار وزارت کشور روی صحنه می روند. 
کیهان کلهر که به تازگی تور بزرگ «پردگیان باغ سکوت» 
را با بیش از ۶۰ کنسرت در شهرهای مختلف ایران برگزار 
کرده بود، در اواسط شهریور در تالار وزارت کشور به همراه 
این گروه هلندی روی صحنه حاضر می شود و قطعاتی 
را در تلفیق موسیقی شرق و غرب اجرا می کند. رامبرانت 
تریو یکی از معروف ترین و معتبرترین گروه های موسیقی 
جز در اروپاســت که توانسته  تورهای کنسرتی موفقی را 
در کشورهای مختلف برگزار کند. درحالی که کلهر و این 
گروه هلندی بارها در فستیوال های معتبر اروپا به اجرای 
قطعات موســیقی پرداخته اند، این کنســرت اولین باری 
اســت که کلهــر و رامبرانت تریو در ایــران روی صحنه 
می روند. همکاری این هنرمند و این گروه از ســال ۲۰۱۱ 
آغاز شــده اســت و به زودی آلبومی از یکی از اجراهای 
مشترکشان در ایران منتشــر خواهد شد. بعد از کنسرت 
تهران، کلهر و رامبرانت تریو در کشورهای مختلف اروپا 
از جملــه هلند، آلمان و بلژیــک روی صحنه می روند و 
در روز ۲۹ ســپتامبر در باربیکن ســنتر لنــدن که یکی از 
معتبرترین سالن های کنسرت جهان محسوب می شود، 
به اجرای قطعات می پردازند، اما مخاطبان ایرانی شانس 
این را دارند که پیش از ساکنان اروپا این قطعات را برای 
اولین بار در کنســرت تهران بشــنوند. رامبرانت فرایش 
(پیانو)، تونی اورواتر (کنترباس) و وینسنت پلژر (سازهای 
کوبه ای) نوازندگان رامبرانت تریو هستند. بلیت فروشی 
این کنســرت از امــروز پنجشــنبه ۱۲ مرداد در ســایت
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بلیت تهیه کنند. 

نمایش مستندی درباره جواد مجابی
«پسرک چشم آبی»

 به آپ آرت مان می رود
«پســرک  � هنر:  گروه 

روایــت  چشــم آبی» 
مجابی،  جــواد  زندگی 
نویسنده  نقاش،  شاعر، 
اســت،  ادبی،  منتقد  و 
بــه کارگردانی حســن 
لطفــی. در ایــن فیلم 

بزرگانی چون محمود دولت آبادی، ســیمین بهبهانی 
و... حضور دارند. این فیلم امروز پنجشــنبه، ۱۲ مرداد 
ساعت ۱۸ در مؤسسه آپ آرت مان به نمایش گذاشته 
می شــود و پس از آن نویســندگان و هنرمندان حاضر 
دربــاره جواد مجابی و آخرین کتابش، تاریخ طنز ادبی 
ایران؛ دوجلــدی صحبت خواهند کــرد. برای اطلاع 

بیشتر با شماره ۸۸۸۶۶۷۴۴ تماس بگیرید. 

پیام سرگشاده رئیس فرهنگستان 
هنر درباره ۵۰۰ تابلو و یک ادعا

گروه هنــر: محمدعلــی معلم دامغانــی، رئیس  �
فرهنگســتان هنر، درباره ۵۰۰ تابلــو از آثار هنرمندان 
بزرگ ایرانی به اهالی فرهنگ و هنر و مســئولان پیام 
داد.  متن پیام به این شرح است: «بنام خدا؛ قابل توجه 
اهالی فرهنگ و هنر و مقامات مســئول؛ بدین وسیله 
اعــلام می کند که بیش از پانصد تابلو از آثار نقاشــان 
ایرانی که با تطمیع تأثیرگذاری در مدیران و بعضی از 
کارمندان به بهانه نمایشــگاه و غیره ، بدون شناسنامه 
و ســند به خزانه فرهنگســتان تحمیل شده است، در 
اختیار این نهاد فرهنگی است. شرکت پارس آریان به 
سرپرستی آقای امین تفرشی مدعی مالکیت آن است 
که ادعاست و بایستی اثبات شود. عجالتا مال، مال االله 
اســت و متعلق به مردم و میهن اسلامی است (من 

آنچه شرط بلاغ است). الحمدالله».

جشن «رستاک» برای روز ایران در 
اکسپوی قزاقستان

گروه هنر: گروه موسیقی رستاک در روز ملی ایران  �
در نمایشــگاه جهانــی ۲۰۱۷ قزاقســتان قطعاتی از 
موسیقی مناطق مختلف کشور را روی صحنه می برد. 
به گزارش روابط عمومی مؤسســه توســعه هنرهای 
معاصر، گروه موســیقی رستاک به سرپرستی سیامک 
ســپهری و خوانندگی فــرزاد مرادی و بهــزاد مرادی 
به همراه دیگر اعضای این گروه، رپرتواری از موسیقی 
نواحــی مختلف ایــران را در روز ۱۳ مرداد (روز ملی 
ایران در اکســپوی قزاقســتان) اجرا خواهند کرد. این 
قطعات از آلبوم های گذشته این گروه «سرنای نوروز» 
و «همه اقوام من» و همچنیــن از آلبوم جدید «میان 

خورشیدهای همیشه» انتخاب شده است. 

زیرآسمان فیروزه اى

نگاه از پشت شیشه مات

زمانــی مادلین آلبرایت، وزیر امــور خارجه دولت  �
کلینتــون، گفته بــود: «یقین دارم گوشــه ای از جهنم 
متعلق به زنانی است که به زنان دیگر کمک نکردند»، 
اما برعکس آن هم صادق اســت کــه می توان یقین 
داشت گوشه ای از بهشت از آن زنانی است که به زنان 
دیگر مدد رسانده اند. نظیرش در بسیاری از نقاط دنیا 
هست و  ای بسا در ایران خودمان که زنان برجسته ای 
در بســیاری از امــور از مــردان جلــو زده و چهره ای 
قابل تقدیــر از خود به نمایش گذاشــته اند. برای فهم 
این موضوع باید تاریخ را ورق زد و قدری به گذشــته 
بازگشت؛ به دورانی که زنان از هیچ امتیاز اجتماعی ای 
برخوردار نبوده  و ســال های ســال از هرگونه امکان 
اجتماعی محروم بوده اند. در دوران پرمسئله حکومت 
پادشــاهان قاجار، زنان به پســتوها رانده می شدند تا 
مردان با فراغ بال به امور خود برسند! تحقیر زنان در 
آن حد بود که پادشاهان حرمسراهای بزرگ برای خود 
تدارک می دیدند و زنان بســیاری را برای خلوت خود 
در یک جا گرد می آوردند! داســتان های بسیاری از آن 
دوران نقل شــده است که بیشتر موجب سرافکندگی 
و شرمساری است؛ شرمندگی مردان در برابر تحقیری 
که بر زنان رفته است. در دوران پهلوی اول، اما شرایط 
تــا حدودی به دلیل فراهم شــدن امــکان تحصیلات 
عالی تغییر کرد. مردان تحصیل کرده ترجیح می دادند 
همسرانشــان هم تحصیل کرده باشند و همین اصرار 
به تحصیل زنان موقعیت تــازه ای را در جامعه پدید 
آورد. زنــان تحصیل کرده برای خــود انجمن هایی را 
تأسیس کردند و فعالیت هایی را در پیش گرفتند. یکی 
از نخستین انجمن ها «انجمن نسوان وطن خواه» بود 
که در همان دوران شکل گرفت. چهره های سرشناسی 
به عضویــت آن درآمدند و مردان سرشناســی هم از 
آن حمایت کردند. از جمله زنان سرشــناس عضو آن 
انجمن می توان به «قمرالملوک وزیری» اشــاره کرد 
که در زمان خود یکی از برجســته ترین و تأثیرگذار ترین 
چهره ها بوده است و از میان مردانی که از آن انجمن 
حمایت می کردند می توان به «میرزاده عشقی» اشاره 
کرد که برای آنها نمایش نامه نوشــت و تشویق شان 
کــرد که آن نمایش را در «پــارک اتابک» روی صحنه 
ببرند. زنان همین انجمن نشریه هم منتشر می کردند. 
همــه ایــن فعل وانفعــالات در حالی بــود که هنوز 
بخش های عمده ای از جامعه در برابر «عرفی شــدن 
فعالیــت زنان» از خود مقاومت نشــان مــی داد؛ اما 
آنچــه آن تلاش ها را به ثمر می رســاند، حمایت زنان 
و مردان روشــنفکری بود که خواهان تغییر وضعیت 
موجــود بودند، چنان کــه آن وضعیــت تغییر کرد و 
سال ها بعد زنان علاوه بر امکان تحصیل برابر با مردان 
امکان اشــتغال برابر با مردان را هــم یافتند. حضور 
اجتماعی زنان زمانی پررنگ تر شــد که آنها در ســال 
۵۷ به خیابان آمدند و دوش به دوش مردان تظاهرات 
کردند. حالا دیگر تابوها یک به یک شکســته می شدند 
و زنان با حمایت مردان برای شکســتن تابوهای دیگر 
خیز برمی داشــتند. تظاهرات خیابانــی زنان جلوه ای 
تازه از حضور زنان در عرصه بود؛ حضوری «سیاســی 
– اجتماعی» که موقعیت آنها را مستحکم تر می کرد. 
رهبر انقلاب هم در بیانیه هایی که از «نوفلوشــاتو»ی 
فرانسه صادر می کرد، زنان و مردان انقلابی را خطاب 
قرار می داد و همه را به یک چشــم مسئول سرنوشت 
کشور می دید. جســارت زنان تا آنجا جلو رفت که در 
روزهای فتح پایتخت، پس از ۲۲ بهمن ۵۷، اســلحه 
به دست گرفتند و پابه پای مردان از پایتخت سنگربانی 
کردند؛ اتفاقی که یکی، دو ســال بعد در حراســت از 
خرمشــهر افتاد و گروهی از زنان خرمشــهری در کنار 
مردانشــان با اندک مهماتی که در اختیار داشــتند در 
برابر تجاوز بعثی ها ایســتادند و در نهایت جان خود 
را از دســت دادند. زنان در تمامی این ســال ها ثابت 
کرده اند که همواره در همه صحنه های سخت حضور 
داشته اند و هیچ گاه هم پا پس نکشیده اند. نمونه اش 
سهم خواهی آنان برای برعهده گرفتن مسئولیت های 
دشــوار اســت؛ از نمایندگــی در شــوراهای شــهر و 
روســتا گرفته تا نمایندگی مجلس و وزارت. همه نه 
از روی جاه طلبــی و قدرت خواهی که بیشــتر از ســر 
مسئولیت پذیری است. هنوز گروهی هستند که تصور 
می کننــد زنان در قیــاس با مــردان در رتبه پایین تری 
قرار دارند و از عهده مســئولیت های مهم برنمی آیند. 
واقعیت امر چنین نیســت. با مــرور تاریخ چند دهه 
اخیر به راحتی می توان فهمید که بســیاری از مردانی 
که بــه وزارت رســیده اند هیچ گاه در قــواره یک وزیر 
شش دانگ ظاهر نشده اند. برخی شان تحصیلاتشان با 
مسئولیتی که برعهده گرفته اند ارتباطی نداشته است 
و برخی دیگر اساسا تا پیش از نشستن بر کرسی وزارت 
هیچ مســئولیتی را ولو در حد کم عهده دار نبوده اند! 
آیا در تمام آن ســال ها فرد شایســته ای در میان زنان 
درخــور آن مقام پیدا نمی شــده؟ به عبارتــی در هر 
شرایطی مرد بی لیاقت و بی سوادتر را به زن بالیاقت و 
باسوادتر ترجیح می داده ایم! می توان فارغ از هرگونه 
تعصب جنســیتی به قفا نگریست و درباره بسیاری از 
تصمیم گیری ها بازنگری کرد. آیا واقعا حق مطلب را 
درســت ادا کرده ایم و از عملکرد خود در برابر تقسیم 
وظایف دفاع می کنیم؟ جامعه پوســت انداخته ایران 
امروز آشکارا نشــانه های تغییر خود را در هر نمایش 
بزرگ اجتماعی به رخ کشــیده است. سهم بزرگ این 
نمایش ها متعلق به زنان آگاه این جامعه اســت که 
پابه پای مــردان تغییرات را رقم زده اند؛ از مدرســه و 
دانشگاه گرفته تا شــورا های شهر و روستا، از کارگاه و 
کارخانه گرفته تا اداره ها و مؤسســات، از مشاوره های 

عالی گرفته تا معاونت های سنگین. 

از فرط بیخوابى

سال چهاردهم    شماره 2927 هنرپنجشنبه   12 مرداد 1396

شــرق، گروه ادبیات:  هزارگانِ شهرکتاب برگزار شد. 
به مناســبت  هزارمین نشســت و درس گفتــار مرکز 
فرهنگــی شــهرکتاب در روز سه شــنبه دهم مرداد، 
اصحاب فرهنگ و اندیشــه و مدیران فرهنگی مرکز 
فرهنگی شــهرکتاب گردهــم آمدند تا اســتمرار دَه  
ســال واندی کار فرهنگی این مؤسســه را به جشــن 
بنشــینند. در این مراســم رضا صالحی امیری، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی، رضا داوری اردکانی، رئیس 
فرهنگســتان علوم، سیدمحمود دعایی، مدیرمسئول 
روزنامه  اطلاعات، علی اکبر اشــعری، رئیس ســابق 
کتابخانــه  ملی، بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت 
خارجه، حســن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگــی، کوروش کمالی سروســتانی، رئیس مرکز 
انتشــارات  سعدی شناســی، داوود موســایی، مدیر 
فرهنــگ معاصــر، مهــدی فیــروزان، مدیرعامــل 
شهرکتاب و علی اصغر محمدخانی معاون فرهنگی 
ایــن مؤسســه و نویســندگان و مترجمانــی چــون 
امیرعلی نجومیان، ، بلقیس سلیمانی، محمدمهدی 
اردبیلــی، مجید قیصری، دربــاره  فعالیت های مرکز 
فرهنگی شــهر کتاب ســخن گفتند. وزیــر فرهنگ و 
ارشــاد، در ســخنانی انتقادی نســبت به وضعیت 
فرهنگ، از «تأخر فرهنگی» ما ســخن گفت و شــاید 
جالب تریــن نکته این نشســت فارغ از گرامیداشــتِ 
اســتمرار حرکتی فرهنگی که چنــدان در جامعه ما 
عادت نیســت، همین رویکرد انتقادی و تندوتیز وزیرِ 
نهادی اســت که خودْ مسئولیت تمشیت امور حوزه 
فرهنگ را برعهده دارد. صالحــی امیری اما ترجیح 
داد در این نشســت در جایگاه منتقد، در کنار اهالی 
فرهنگ بایستد و از دورنمای نامعلومِ فرهنگ سخن 
بگوید. او با اشــاره بــه تأثیر شــهرکتاب در تحولات 
فرهنگــی گفت: «ما در مســیر تحــولات و تغییرات 
گســترده ای قرار گرفته ایم که سرعت، حجم، شتاب، 
گســتره و عمق تغییرات بیشــتر از تدابیر ما است. ما 
نظاره گر حرکت قطاری هستیم که در فرآیند حرکت 
آن هیچ نقشــی نداریم. این شــاید مهم ترین مسئله  
نظام فرهنگی در دهه چهارم انقلاب باشــد. اساساً 
جامعه نخبــگان ما، عمدتاً توصیف گــر، تبیین گر در 
گذشــته بوده اســت. ما در توصیف موفق هستیم، 
اما کمتر منبعی تــا امروز در اختیار ما قرار گرفته که 
روند تحــولات آینده جامعه را دســت کم برای یک 
دهه آینده به تصویر بکشــد. ما درباره یک دهه آینده 
نمی توانیم راحت سخن بگوییم. سؤال این است که 
در انتهای دهه چهارم یا در دورنمای ۱۴۰۴ ســاختار 
گفتمان فرهنگی حاکم بر جامعه چگونه خواهد بود 
و نســبت آن گفتمان با گفتمان رسمی کجا است؟» 
وزیر ارشاد معتقد اســت ما درک روشن و عمیقی از 
ابعاد تحولات نداریم زیرا هنوز نتوانســته ایم نسبت 
بیــن فرهنگ و دولــت را به درســتی تبییــن کنیم. 
«فرهنگ همچنان در ســطح نظــام دولتی به عنوان 
نظامی فربه باقی مانده و این نوع حرکت کماکان به 
گســترش شکاف در سطح رسمی و غیررسمی منجر 
خواهد شــد. از دیگرســو دچار نوعی مناسک گرایی 
افراطی در حوزه  فرهنگی هســتیم و به دلیل رویکرد 
مناسک گرایی همچنان در فضای کَمی گرایانه زیست 
می کنیــم و به تحــولات اصلی جامعــه کمتر وارد 

می شویم. باید پرسید این مناسک چه میزان در فرآیند 
معرفتی و اخلاقی جامعه ایران اثرگذار بوده است؟ 
ســنجش ها و رصدهای میدانــی تغییرات عمده ای 
را به مــا نوید نمی دهــد. از این منظر بــاور دارم ما 
نیازمنــد تحول فکــری و گفتمانی هســتیم در نظام 
فرهنگی مــان از منظــر عبور از فضــای کمی گرایانه 
بــه فضــای کیفی گرایانــه، از فضای مناســکی به 
فضای معرفتی، از ســطح به عمــق و از تبلیغات و 
همایش به انسا ن ســازی و تربیت انســانی. ما دچار 
تأخر فرهنگی هم هســتیم.» وزیر ارشاد کانون هایی 
هم چــون شــهرکتاب را نماد کانون هــای موفق در 
برقراری ارتباط معرفتی با جامعه دانســت از این رو 
که شــهرکتاب در این مدت توانسته فضای گفت وگو 

را ایجاد کند. 
رضا داوری اردکانی، نیز گفت که اهل کتاب، اهل 
تعارف و تملق نیســتند. اما مرکز فرهنگی شهرکتاب 
کاری کرده است کارستان. «اگر قدر و منزلت این کار 
روشن نشده، از این روست که ما به فرهنگ و معرفت 
احســاس نیاز نمی کنیــم. همه علوم عزیز شــریف 
هستند، اما در روزگار ما آنچه نتایج آن به روشنی به 

چشم می آید عزیزتر شده است. 
محمود دعایی، با اشاره به تاریخچه فعالیت های 
شــهرکتاب گفت: «در زمان شــهرداری غلامحسین 
کرباســچی شــهرکتاب با مدیریــت فخرالدین انوار 
پایه گذاری شــد. در ســال های بعد مهدی فیروزان 
بــه مدیرعاملــی شــهرکتاب انتخاب شــدند و یکی 
از انتخاب هــای خوب وی در شــهر کتــاب، انتخاب 
علی اصغر محمدخانی به معاونت فرهنگی شــهر 
کتاب بود. امروز ما افتخار می کنیم که مرکز فرهنگی 
شــهر کتاب  هــزار برنامــه  موفق را تقدیــم عرصه 
فرهنگ ایران کرده اســت.» علی اکبر اشعری، عضو 
هیئت امنای شــهر کتاب به نقش مــردم در ارتقای 
فرهنگ اشــاره کــرد و گفــت کــه کار فرهنگی کار 
دولت ها نیســت. «اگر قرار است مردم رشد فرهنگی 
بکنند بایــد خودشــان کار فرهنگی کننــد. تا وقتی 
مردم در عرصه فرهنگ فعال نباشــند، جامعه رشد 
فرهنگــی نمی کند. در مقطعی کوشــیدیم در برخی 
شهرستان  ها اداره های ارشــاد را تعطیل کنیم و کار 

را به انجمن ها و گروه های فرهنگی هنری بســپاریم 
که البتــه قانون اجــازه این کار را نمــی داد. یکی از 
حوزه هایی که توانســته از فعالیت هــای دولتی در 
حوزه  فرهنگ پیشی بگیرد، مرکز فرهنگی شهر کتاب 

است.»
بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت خارجه گفت: 
«جهان امــروز در این روند جدید و تحولات و ســیر 
گذر خود، به ســرعت دگرگون می شــود و مفاهیم و 
معانی هم سریع تغییر می کنند. دیپلماسی عمومی 
هم از قواعد خاصی تبعیت می کند. در دیپلماســی 
عمومی، خلاف دیپلماســی کلاســیک، بحث اقناع 
مطرح است. بحث اقناعی بودن دیپلماسی عمومی 
مهم اســت و الزامــاً بــه تنهایی با عقــل و منطق 
سازگار نیست و احساس هم در آن مطرح است. در 
دیپلماســی عمومی هنر و موسیقی و ادبیات و سایر 
زمینه هایــی که در عرصه ذوق و زیبایی قرار می گیرد 
مورد توجه قــرار می گیرد. کاری که در شــهر کتاب 
انجام گرفته، مهم است و باید قدر آن را دانست. در 
حوزه دیپلماســی عمومی فقط دولت ها نمی توانند 
مؤثر باشــند؛ حتی می شــود گفــت دولت ها کارایی 
کاملی نمی توانند در این زمینه داشته باشند. بخش 
خصوصی یــا نهادهــای غیردولتی نقش اساســی 
در دیپلماســی عمومی دارند. کارهای شــهر کتاب 
در حوزه خارج از ایران شــگفت انگیز اســت. حسن 
بلخاری هم گفت: «پیش از آشــنایی با شــهر کتاب، 
من مکان را عرض می دانســتم. در فرهنگ فلسفی 
مــا عرض رتبه  نازل ذات اســت و معمولًا به صورت 
تحقیری به آن نگاه می شــود. بعد از آشنایی با شهر 
کتاب و انســی که با این فضا گرفتــم، مکان را دیگر 
عرض نمی دانم. البته دیگر ظاهر را هم نقطه مقابل 
باطن نمی دانم. مرکز فرهنگی شهرکتاب، جایی است 
که نمونه آن را در سراســر ایران نداریم. به کوچکی 
ایــن مــکان ننگرید. جایی کــه بتواند همــه بزرگان 
فرهنــگ ایران را گــرد آورد، حتی کســانی را که در 
بســیاری از مجالس حاضر نمی شوند، مکان رفیعی 
اســت.» امیرعلی نجومیان، به کارکرد شهرکتاب در 
حوزه توسعه فرهنگی در کشــور اشاره کرد و اینکه 
یــک نهاد بی همتا در ایران اســت. «در طول دوازده 

ســال همکاری، از نزدیک مشــاهده کرده ام که این 
نهاد چطور بــا کمترین امکانات کارهای بزرگ انجام 
داده است. توســعه فرهنگی یعنی ایجاد یک فضا؛ 
فضایی برای نقد و پرسشگری، فضایی برای تضارب 
آراء، آرام و دور از فضاهــای قبیله گرایی جامعه  ما. 
شــهرکتاب فضایی ایجاد کرد که جامعه را به سوی 
کتاب  خوانــدن هدایت کرد. جوانان مــا با علاقه به 
اینجا می آیند، کتاب می خوانند و بدون نگاه قبیله ای 

درباره کتاب حرف می زنند.» 
بلقیس سلیمانی از امکان گفت وگو در شهرکتاب 
سخن گفت و اینکه گفت وگو جامعه ما خصوصاً در 
عرصه های فرهنگی امری غریب اســت و به فضای 

دموکراتیک حاکم در این جلسات اشاره کرد. 
محمدمهــدی اردبیلــی نیز کمیت را همبســته 
کیفیت دانست و گفت: «استمرار جزء لاینفک مقوله 
فرهنگ است و می بینیم که در جامعه ما این استمرار 
اتفاق نمی افتد. شــهرکتاب امروز در جایگاهی قرار 
دارد که به یک نهاد فرهنگی تبدیل شــده و مشخصاً 
مرکز فرهنگی از این وجه تسمیه هم استفاده می کند. 
این نهاد فرهنگی به مرحله   هزارتایی اش رســیده و 
توانسته از نظر کمی خودش را در بستری در عرصه  

عمومی فرهنگ بازنمایی کند.»
داوود موسایی، نیز از الگوها گفت، اینکه «الگوها 
در هر کشور پاسخ یکسان نمی دهد. می توانم بگویم 
الگویی که شــهرکتاب به آن دســت یافتــه الگویی 
منحصربه خود اوســت» و بــه تأثیر شــهرکتاب در 
اقتصاد نشــر اشاره کرد. «نشســت هایی که در شهر 
کتاب برگزار می شــود، نقش مهمی در اقتصاد نشر 
دارد. شــمارگان روزنامه ها پایین است. تلویزیون هم 
جز برنامه های عبــوس برای کتــاب برنامه دیگری 
ندارد و از این رو تأثیر نشست های هفتگی شهرکتاب 

محسوس است.»
مجید قیصری، به تاریخِ «دهم مرداد» اشاره کرد 
که در تقویم ادبیات ما مصادف شده با تولد محمود 
دولت آبادی و روز خاک ســپاری مدیا کاشیگر و جشن  
هزارگان شــهرکتاب و گفت: «شهر کتاب در ذهن من 
پل است. پلی که بین امروز و دیروز ما زده می شود و 
خوشبختانه امروزه شاهدیم که با حرکتی که شروع 
شده این پل دارد به اقصی نقاط دنیا کشیده می شود 

و بین امروز ما و فردای ما زده می شود.»
کــوروش کمالی سروســتانی، به تاریــخِ مفهوم 
فرهنگ پرداخت و اینکه فرهنگ انگاره ای اســت که 
از پس گذر قــرون و در طول تاریخ یک ســرزمین با 
طرح های آشــکار و نهان برای به زیســتی انسان ها 
پدیــدار آمده اســت. «افزودن برگی بــر آن مباهات 
و تفاخــری را برمی انگیــزد که بقایــش و دوامش 
تا همیشــه و هنوز زیست انســانی ماناست و اینک 
به همت دانشــی مردان این خانــه فرهنگ،  هزارمین 
برگ بر شانه ستبر فرهنگ این سرزمین افزوده شده.»
علی اصغــر محمدخانی نیز هدف مرکز فرهنگی 
شــهرکتاب را برنامه ریزی برای آینــده خواند. «باید 
بتوانیــم افق های دور را ببینیم. برنامه های ما در این 
مرکز کوتاه مدت نیســت. گفت وگــو از غایت های ما 
است. بدون همفکری و همدلی، فرهنگ ایران پیش 

نخواهد رفت.»

گزارشی از  هزارمین نشست مرکز فرهنگی شهرکتاب

هزارگان شهرکتاب و تأخر فرهنگی

گروه هنر: نمایشگاهی از تذهیب های علی ساعی یگانه 
در گالری آتشزاد برپا شده که نام «نقش های ماندگار» 
را بــر تــارک خــود دارد؛ تذهیب هایی کــه اغلب 
حس آمیزی هایــی را به همــراه دارند و به ســختی 
می توان گفت که موجودیتشان را فقط وامدار بوم و 
رنگند؛ انگار که آوایی از موسیقی نیز با تماشایشان به 
گوش می رســد. به بهانه برپایی این نمایشگاه با علی 

ساعی گفت وگوی کوتاهی کردیم. 

  نمایشــگاه «نقش های ماندگار» چطور شکل  �
گرفت و نسبت آن با سوابق و پیشینه هنری شما 

چیست؟ 
مــن از کودکی بــه فراگیری ســبک های مختلف 

مشــغول  نقاشــی  در 
بودم. از حدود ۱٥ ســال 
قبــل فراگیــری مینیاتور 
را نــزد اســتاد شــاهین 
عرب شــروع کردم. بعد 
از گذشــت چنــد ســال 
با تذهیب آشــنا شــدم 
و دلایــل زیــادی باعث 
علاقه منــدی من به این 

ســبک از نقاشــی شــد که مهم ترین آنها اصالت و 
قدمــت و تنوع رنــگ در این زمینــه از هنر بود. چند 
ســال بعد نمایشــگاه انفرادی خودم را در نگارخانه 
گلزاده با موضوع بته جقه برگــزار کردم. تا به امروز 
که با خلق آثار جدید، نمایشــگاه نقش های ماندگار 

در نگارخانه آتشزاد برگزار شد. 
 چطور شــد که بــه این طرح های سرشــار از  �

زندگی رسیدید و آنها را روی بوم و مقوا آوردید؟ 
همان طور که گفته بودم، تذهیب سرشــار از رنگ 

و تنوع است و از نظر من رنگ یعنی خود زندگی. 
من بعد از گذشــت چند ســال از آشــنایی با این 
سبک و تسلط نسبی روی آن تصمیم گرفتم کارهای 
جدیدی را خلق کنم که تکــراری و تقلید از کارهای 
قدیمی و ســنتی نباشــند. بنابراین شروع به طراحی 
و خلق آثار جدیدی کــردم که کمی حالت مدرن به 

خودش گرفت. 
 در نقاشی های شما ترکیبی از تذهیب و نقاشی  �

به چشم می خورد. چطور به این ترکیب رسیدید؟ 
نقاشــی های من ترکیب تذهیب، رنگ و بته جقه 
اســت. چند ســال قبل با کتاب «بته جقه چیســت» 
آشنا شــدم و بعد از مطالعه آن به قدمت و اصالت 
آن پی بردم. قدمت این نقش مایه براســاس شواهد 
و مســتندات به بیــش از  هزار ســال برمی گردد که 

الهام گرفته از درخت سرو است. 
بعــد از آن تصمیــم بــه ترکیب ایــن نقش مایه 
زیبا و بااصالــت با تذهیب گرفتم کــه خود تذهیب 
هــم اصالت و قدمت بســیاری دارد. در کارهای من 
به هر ســه اینها به یک اندازه بها داده شــده؛ یعنی 
مدرن  صــورت  به  تذهیب 
و ســبک و در بیشتر موارد 
بدون اســتفاده از قاعده و 
قانون هــای موجــود برای 
آن طراحی شده، همچنین 
نقش بته جقه بسیار پررنگ 
اســت و توانســتم با حفظ 
را  آثار مدرنی  اینها  اصالت 

ارائه دهم. 
 بــر نگاره هایتان نام هایی چــون «مقرنس»،  �

«چــکاوک»، «زنجیر عشــق» و «آهنگ زندگی» 
نهاده ایــد. ایــن معانی چطور برای شــما تجلی 
بصری یافتند تا شــما آن  تصاویر را با دیگران به 

اشتراک بگذارید؟ 
طرح هــای من از حس درونی من نشــئت گرفته 
که با اســتفاده از رنگ ها به آنها روح بخشــیدم. یک 
هنرمند دنیای اطراف خود را کمی متفاوت می بیند و 

از زیبایی های دنیای اطراف خود الهام می گیرد. 
در کارهــای مــن طبیعــت نقش مهمــی دارد؛ 
به عنوان مثــال گل قاصــدک یــا ملــودی طبیعــت 
الهام گرفتــه از گل و پروانــه اســت. نقــش رنگ ها 
هم نباید فراموش شــود. در تابلو «ســاحل روح» از 
رنگ های آرامش بخشــی مثل آبی و سفید استفاده 

کردم. 

گروه هنر: مراســم تشــییع پیکر محمــود جهان، 
هنرمنــد پیش کســوت موســیقی نواحــی، صبح 
چهارشــنبه ۱۱ مــرداد از تالار وحدت به ســمت 
قطعه هنرمندان بهشــت زهرا (س) برگزار شــد. 
در ابتدای این مراســم، آکا صفوی، خواننده گروه 
موســیقی «لیان»، بــا برپایی آیین هــای عزاداری 
بوشهری از جمله شروه خوانی، سنج و دمام زنی، 
آیین شــروه خوانی را برپا کرد. غلامرضا صنعتگر، 
خواننده، با اشــاره بــه اینکه اخیرا آقــای یزدانفر 
قطعــه ای را برای محمود جهان ســاخته بود که 
آن را خیلی دوســت داشــت و اسمش را «حُزن» 
گذاشــته بود، گفت: مــا امروز نام ایــن قطعه را 

خداحافظی می گذاریم. 
میرزمانی،  سیدمحمد 
خانه  هیئت مدیره  رئیس 
موســیقی، هــم گفــت: 
به درستی کسی که عاشق 
باشــد و از جانــش برای 
مردم بخواند، چنین بدرقه 
انتظارش  در  باشــکوهی 
زندگی  به هرترتیب  است. 
هنری هرکسی با تجربیات 

بســیاری همراه اســت و محمود جهان از جمله 
هنرمندانــی بود که نیم قرن تلاش کرد و جدیت او 

زبانزد بود. 
او با اشــاره به تولید ۳۰ آلبوم خاطرنشان کرد: 
فعالیت های محمود جهان در عرصه موســیقی 
ارزشــمند بود، امــا به اعتقاد مــن، وی هنرمندی 
بود که به لحاظ انسانی و معرفتی نیز مورد توجه 
قرار گرفت. او عاشــق کارش و حضرت علی(ع) 
بود و از جمله افرادی بود که با تمام بی مهری ها، 
بــا صبــوری، لبخند و محبــت، ایســتادگی کرد و 
تلاش های بسیار  گرانبهایی را در این عرصه انجام 

داد. 
میرزمانــی از طــرف خانه موســیقی، ضایعه 
درگذشت زنده  یاد محمود جهان را تسلیت گفت و 

برای خانواده اش آرزوی صبر کرد. 

امید جهــان، فرزند زنده یاد محمود جهان، هم 
در ســخنانی کوتاه ضمن قدردانی از حاضران در 
این مراســم بیان کرد: پدرم اصلا دوست نداشت 
که شما عزیزان اینجا باشــید. او همیشه خواهان 
این بود که مخاطبان موســیقی، شاد و خوشحال 
باشــند. به هرحال امیدوارم از این پس بتوانیم در 

شادی ها جبران زحمات شما را بکنیم. 
محســن شــریفیان سرپرســت گروه موسیقی 
«لیــان»، با بیان ایــن جمله که محمــود جهان، 
یادآور بسیاری از خاطرات تلخ و شیرین برای همه 
ماســت، گفت: محمود با تمام ســختی هایی که 
برای برگزاری و اجرای موســیقی کشید، توانست 
موســیقی جنوب را حفــظ کند. اگر امــروز ما در 
تــالار وحدت یا هرجای 
دیگری کنســرت برگزار 
می کنیم، صرفا به دلیل 
ســختی هایی است که 
امســال محمود جهان 
برای برگزاری کنســرت 
بــا  و  کردنــد  تحمــل 
توهین عقب  و  تهدیــد 
کارشــان  و  ننشســتند 
را انجــام دادند. اگر امروز مــا در دنیا هیچ حرفی 
برای گفتن نداریم، به دلیل همین اهانت ها و لغو 
کنسرت هایی اســت که اتفاق می افتد و امیدوارم 

دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. 
در این مراسم همچنین پخش قطعه «حُزن»، 
به خوانندگی زنده یاد محمود جهان، اجرای زنده 
قطعه «سرگشــته»، به خوانندگی حسین کشتکار 
و اجــرای یــک ویژه  برنامه موســیقایی از ســوی 
یک گروه موســیقی اجرا شــد. حضور هنرمندانی 
همچــون اصغر همــت، مدیرعامل خانــه تئاتر، 
ســیدمحمد میرزمانــی، ابوالفضــل صادقی نژاد، 
کامران علیشــاهی، کامران همت پــور، غلامرضا 
صنعتگر، صفر کشــکولی، امید جهان و محســن 
شــریفیان در این مراسم باعث تسلای خانواده آن 

مرحوم بود. 

محمود جهان در قطعه هنرمندان آرمیدهمنشینى رنگ ها در تابلوى زندگى

مهرداد حجتى


